
آرش مهربانی / بررسی پرونده‌های آدم‌ربایی مربوط به ربوده 
شـــدن نوزادان مشـــخصات و ویژگی‌های روانی زنانی را آشـــکار 

می‌کنـــد که حاضرند فرزند زنان دیگـــری را بدزدند.
نتایـــج بررســـی پرونده‌های متعدد نشـــان می‌دهـــد برخی از 
زنـــان که تمایل شـــدیدی به بچه‌دار شـــدن دارنـــد در صورتی 
که تلاش‌هایشـــان به نتیجه نرســـد می‌توانند اقدام به ربودن 
بچه‌هـــای زیر ۶ مـــاه کنند. پژوهش‌ها نشـــان می‌دهـــد که از 
ســـال ۱۹۸۳ تا ۲۰۰۵ این خشـــونت دو برابر شـــده است با این 
حال در انگلســـتان ربـــودن نوزادان بســـیار نادر اســـت زیرا از 
ســـال ۱۹۹۰ اقدامات امنیتی ویژه‌ای در بیمارستان‌ها به منظور 

امنیت نـــوزاد و مادر صورت گرفته اســـت.
بررســـی پرونده‌های مربـــوط به ربودن نوزادان مشـــخصات و 
ویژگی‌هـــای زنانی را نشـــان می‌دهـــد که به عنـــوان مجرمان 
زن تنها شـــناخته می‌شـــوند. آنها اغلب دارای ســـابقه ســـقط 
جنین هســـتند یا آنکه به طور طبیعی قادر به بچه‌دار شـــدن 
نیســـتند. ایـــن پژوهش‌ها نشـــان می‌دهـــد این زنـــان اغلب 
در روابـــط ناپایـــدار قرار دارنـــد و تصور می‌کنند اضافه شـــدن 
یک فرزنـــد و نـــوزاد در رابطه‌شـــان موجب تقویـــت رابطه و از 
هم گسســـته نشـــدن پیوند عاطفی و زناشویی‌شان می‌شود.
از ســـوی دیگـــر در برخـــی از پرونده‌ها دیده شـــده اســـت که 
این افراد تنها هســـتند ومی‌ترسند که هرگز کســـی را نداشته 
باشـــند تـــا بی‌قید و شـــرط آنها را دوســـت داشـــته باشـــد. بر 
اســـاس گزارش مرکز ملی کودکان گمشـــده، ایـــن زنان بیمار 
روان نیســـتند، اما دارای شـــخصیت‌های فریبـــکار و دروغگو 
هســـتند و می‌خواهند به هر صورتی که می‌شـــود نقشـــه‌های 

خـــود را عملی کنند.
پرونده یک نوزاد‌ربایی

وقتی زنی با لباس پرســـتار وارد بیمارســـتانی در استنفورد شد 
و نوزادی را که ۱۲ ســـاعت بیشتر نداشت مســـتقیماً از آغوش 
مادرش دزدید و ناپدید شـــد پرونده یک آدم‌ربایی گشوده شد 
و زنـــگ خطر به صـــدا درآمد کـــه در حقیقت این فرد پرســـتار 
نیســـت بلکه زنـــی غریبه اســـت که به قصـــد ربـــودن نوزادی 
وارد بیمارســـتان شده اســـت. او که ۲۴ ســـال داشت و قبلاً به 
عنـــوان کمک پرســـتار در بیمارســـتان کار می‌کرد به ســـرعت 
شناسایی شـــد و نوزاد به آغوش مادر برگشـــت. تانیا شلتون 
که در یک ماشـــین کهنه قدیمی در حومه شهر زندگی می‌کرد 
دستگیر شد. در بازرسی از ماشین و صحبت‌های اطرافیانش 
مشـــخص شـــد او به دیگران گفته که باردار است. علائمی که 
در قرار ملاقات با دیگران و بررســـی‌های پزشکی نشان می‌داد 
حکایت از اضافه وزن، داشتن تهوع صبحگاهی و علائمی بود 
که بارداری را نشـــان می‌داد اما در حقیقت همه اینها نادرست 

و تنها بخشـــی از نقشه‌اش بود.
 او ســـونوگرافی یکی از همکارانش را دزدیده و آن را به خودش 
نســـبت می‌داد.ایـــن زن کـــه تنهـــا زندگـــی می‌کـــرد پـــس از 
دســـتگیری عنوان کرد از تنها شـــدن می‌ترســـیده اســـت. او 
گفت دلم می‌خواســـت کســـی را داشته باشـــم که مرا دوست 
داشـــته و هرگز ترکم نکنـــد. این زن به آدم‌ربایـــی اعتراف و به 

۲۰ ســـال زندان محکوم شـــد.
نوزاد‌ربایی در برابر چشمان وحشت‌زده

پائـــو یالین روچ پائـــولا دیـــن رود در تگزاس زندگـــی می‌کرد و 
اقـــدام به ربـــودن یک نوزاد چنـــد هفته‌ای کرده بـــود. این زن 
نوزاد را از درون ماشـــین و در برابر چشمان حیرت زده مادرش 
دزدیـــده بـــود. خشـــونت در کودک‌ربایی نادر اســـت اما دیده 
شـــده اســـت که می‌تواند از بدترین نوع آن باشـــد. پائو یالین 
۲۴ ســـاله ۸ مـــاه قبـــل از کودک‌ربایی به نامـــزد و خانواده‌اش 
وانمـــود کرده بود کـــه باردار اســـت با اینکه می‌دانســـت باردار 
نیســـت و هرگز بچه‌ای را به دنیا نخواهـــد آورد برای حفظ این 

دروغ به دنبال یک شـــکار می‌گشـــت.
فیلم‌هـــای دوربیـــن مداربســـته در پارکینگی که نـــوزاد در آن 
دزدیـــده شـــده بـــود نشـــان داد او پـــس از آنکه ســـاعت‌ها به 
دنبال فرصت می‌گشـــت بالاخره موفق شـــد کودکی را بدزدد. 
او نـــوزاد ربوده شـــده را نزد نامـــزدش برده بود امـــا نامزدش او 
متوجه شـــده بود چند هفته از ســـن نوزاد می‌گذرد و از طرفی 
در اخبـــار خبر ربوده شـــدن نوزاد را شـــنیده بـــود، بنابراین با 
پلیـــس تماس گرفته و بـــه آنها اطلاعـــات لازم را برای پیگیری 
داده بـــود. پائو یالیـــن پس از دســـتگیری بلافاصلـــه اعتراف 
کرد ۳۰ ســـاعت قبل کودک را دزدیده اســـت او نیز به 10 ســـال 

زندان محکوم شـــد.
خشن‌ترین نوزاد‌ربایی

‏تاکن مدوســـا کودکی را از شـــکم مادرش بیرون آورد. این نوزاد 
متعلق به ســـارا بردی ۲۶ ســـاله بود. یک هفته تا زایمان ســـارا 
مانـــده بود  که زنی با او تماس گرفته و گفته بود باید بســـته‌ای 
را به او تحویل دهد.  ســـارا بلافاصله به آدرســـی که آن زن داده 
بود رفتـــه بود وقتـــی وارد خانه آن زن شـــده ناگهـــان متوجه 
شـــده بود که در، پشـــت ســـرش قفل شـــد و ســـپس متوجه 
موادی شـــده بود که در فضا از یک دســـتگاه پخش می‌شـــد.

تلاش‌های ســـارا برای نجات خود از آپارتمـــان بی‌نتیجه ماند 
و در ایـــن لحظه هدف ضربـــات چاقو قرار گرفت. ســـارا بردی 
بـــرای زندگی خود و فرزنـــد متولد نشـــده‌اش جنگید و موفق 
شـــد چاقو را از دســـتان زنی که بـــه او حمله کرده بـــود بیرون 
آورد. او با فریاد زدن درخواســـت کمـــک کرده و موفق به خارج 
شدن ازآپارتمان شـــده بود.سرانجام ســـارا توانست خود را به 

خودروی پلیـــس که در حال عبور بود، برســـاند.
در ایـــن زمـــان تلفن مرکز پلیس بـــه صدا در‌آمـــد و زنی به نام 
کیتی اســـمیت مدعی شـــد زنـــی بـــه آپارتمانش وارد شـــده و 
بـــه او ضربـــات چاقـــو وارد کرده اســـت. این زن به ســـرعت به 
بیمارســـتان منتقل شـــد اما بـــر اثر ضربات چاقو درگذشـــت.

 تحقیقـــات پلیس نشـــان داد ایـــن زن همان فردی اســـت که به 
ســـارا حمله کرده و نقشـــه تکان‌دهنده‌ای درسرداشـــته اســـت. 
پلیـــس یک لبـــاس حاملگی، قیچـــی و گیره‌ای را کـــه مربوط به 
قطـــع کردن بند نـــاف بود، در خانـــه او پیدا کـــرد. همچنین آنها 
متوجه شـــدند کیتی ۲۲ سال داشته و قصد داشـــته که نوزاد را از 
شـــکم سارا بیرون بیاورد. شـــش روز پس از این حمله سارا فرزند 
خود را به دنیا آورد اما بشـــدت تحت تأثیـــر این اتفاق قرار گرفت.

تحلیل روانی نوزاد‌ربایان
روان‌شناســـان می‌گویند زنانی که کـــودکان را می‌دزدند هیولا 
نیســـتند نمی‌توان آنها را بلافاصله شناســـایی کرد. آنها زنانی 
هســـتند که مانند بقیه افـــراد زندگی روزمره، خانواده و شـــغل 
دارنـــد. اگرچه ربـــودن نوزادان نادر اســـت اما آگاهـــی از ایجاد 
امنیـــت موجـــب به حداقـــل رســـاندن خطرات می‌شـــود. به 
دنیا آمدن نـــوزاد با ارزش‌ترین مفهوم در هر خانواده اســـت و 
تصور اینکه یک نفر آن را از شـــما گرفته باشـــد، دشـــوار است 
برای این والدین ســـاعات دوری از فرزندشـــان ساعاتی است 

که هرگـــز جبران و فراموش نخواهد شـــد.

 3 پرونده نوزاد‌ربایی
زیر ذره بین روانشناسی
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داستان جنایی
داستان جنایی

ماه‌ها می‌شـــد که یک قاتل سادیســـمی روز و شـــبش 
را بـــه هم ریخته بود. دقیقاً ســـه ماه قبـــل اولین قتل 
رخ داد و یک دختر چشـــم آبی با موهای بلوند به طرز 
فجیعی کشته شد. ســـروان فروتن در صحنه جنایت 
بـــه رفتارهـــای عجیب بـــا نشـــانه‌های علامـــت‌داری 
برخورد کـــه انگار قاتـــل دنبال یک بـــازی دزد و پلیس 
اســـت. در صحنه قتل ســـحر 18 ســـاله ایـــن علائم را 
جدی نگرفت 15 روز بعد با دختری جوان با چشـــمان 
آبـــی و موهای بلونـــد در یکی از جنگل‌هـــای تفریحی 
پیدا شـــد این بار نیـــز علائمی به چشـــم می‌خورد که 
مشـــابه قتل ســـحر بود. 6 قتل مشابه در مدت ســـه ماه و این بار نیز گزارشی 
از مرکز پیام جایی مخابره شـــده بود که نشـــان می‌داد دختر دیگری به قتل 
رســـیده است و جســـدش در پارک چیتگر رها شده اســـت. ساعت 7 غروب 
بود. ســـایه درختان پـــارک جنگلی با پایین آمـــدن آفتاب درازتر می‌شـــدند و 
هنوز هوا روشـــن بود. وقتی ماشـــین کشـــیک قتل در میان چند ماشین بنز 

پلیس ایســـتاد، ســـروان فروتن به آرامی پیاده شد.
پیکر بی‌جـــان دختری جوان را می‌بینـــد که موهایش را به طـــرز دیوانه‌واری 
بـــه صـــورت نامنظـــم قیچی کرده‌انـــد و صورتـــش را بـــا چیزی شـــبیه به تیغ 
موکت‌بـــری زخمـــی کرده‌انـــد، ابروها و مژه‌هایـــش را کنده‌انـــد و چند ضربه 
چاقـــو به دو پایش زده و با گره زدن یک رشـــته ســـیم قرمزرنـــگ دور گلویش 

او را خفـــه کرده‌اند.
در 6 قتـــل گذشـــته همه ایـــن صحنه‌ها تکرار شـــده بود و جالـــب اینکه نوع 
خونریـــزی محـــل بریدگی‌ها نشـــان می‌داد قاتـــل ا بتدا این دختران چشـــم 
آبـــی را خفه می‌کند و ســـپس با روحیـــه جنایتکارانه‌ای که پیدا کرده اســـت، 
روی اجســـاد آنان آثاری که نشـــان دهد شـــکنجه شـــده‌اند به وجود می‌آورد.
وقتی ســـروان فروتن بالای سر جســـد ایستاد، خیلی ناراحت شـــد  او خود را 
در ادامه جنایت‌های قاتل ســـنگدل مقصر می‌دانســـت و هیچ ســـرنخی هم 

در دست نداشـــت و این خیلی متأثرکننده بود.
جســـد دختر مو بلوند طاقباز با حالتی نیمه عریان زیر درختی رها شـــده بود 
همان طور که حدس زده می‌شـــد یک ســـیم قرمزرنگ دور گلوی او پیچانده 
شـــده بود و زبانش از دهان بیـــرون بود روی گونه راســـتش جای دو بریدگی 
و روی گونـــه چپش جای ســـه بریدگی دیده می‌شـــد. ابروهـــا و مژه‌هایش با 
موچین کنده شـــده بـــود و در پاهایش بالای زانو جای بریدگی‌های ســـطحی 
وجود داشـــت. در بالای ســـر جسد عدد شماره 7 انگلیســـی نوشته شده بود 
و یک دهان که دندان‌هایش حالت خنده داشـــت، نقاشـــی شده بود. قاتل 
شـــماره قربانیان خود را متذکر شـــده بود و این نقاشـــی برای ایـــن بود که به 
پلیس نشـــان دهد خیلی زرنگ اســـت. یک مانتوی یشـــمی رنگ، روســـری 
ســـفید، کفش پاشـــنه کوتاه سفیدرنگ و کیف زنانه ســـفیدرنگ در دو قدمی 
ضلع غربی جســـد افتاده بود و درهم پیچیده شدن این لباس‌های قربانیان 

را در کنار اجســـاد رهـــا می‌کند و هیچ ســـرقتی از آنان نمی‌کند.
ســـروان دستکش پلاستیکی به دســـت کرد و لابه‌لای لباس‌ها را جست‌وجو 
کرد وقتـــی کیف زنانه را بـــاز کرد و کارت شناســـایی دختر جوان را به دســـت 
گرفـــت، همزمان ســـر و کله مأموران تشـــخیص هویـــت پیدا شـــد. آنان نیز 
متعجـــب بودند و حیرت‌زده بـــه تصویربرداری و عکســـبرداری از صحنه قتل 

پرداختند.
این بار مقتول مونا نام داشـــت 20 ســـاله بود و دانشجوی یکی از دانشگاه‌های 
تهران بود در 6 جنایت گذشـــته چهار نفر دانشـــجو بودنـــد دو دختر محصل 

دوره پیش‌دانشـــگاهی بودند و یک دختر منشی یک دندانپزشک بود.
همـــه مســـائل پیچیده بـــود در ایـــن هفـــت قتل پلیـــس حتی در بررســـی 
تماس‌هـــای تلفنی قربانیان چشـــم آبی هیچ رد پایی به دســـت نیـــاورده بود 
و ایـــن فرضیه وجود داشـــت کـــه قاتل ســـوار بر خودرویـــی با پرســـه زدن در 

خیابان‌هـــا به شـــکار دختران چشـــم آبی می‌پـــردازد.
ماشـــین قاتل باید مـــدل بالا بود چـــرا که قربانیـــان از قشـــری نبودند که با 
هر کســـی بتوانند طرح دوســـتی بریزند، قتل در یک محل خلوت بایســـتی 
رخ می‌داد چرا که آثاری از بســـته شـــدن دهان قربانیان که از شـــنیده شدن 
داد و فریادهایشـــان جلوگیری شود، وجود نداشـــت. زیر ناخن‌های برخی از 
دختران چشـــم آبی چند تار مو دیده می‌شـــد که نشـــان می‌داد آنان از خود 
دفاع کرده‌اند اما جز جراحاتی که همه‌اش ســـاختگی به نظر می‌رســـید، آثار 

درگیری‌ای وجود نداشت.
ســـتوان بهمنش ســـرتیم تشـــخیص هویت از همه بیشـــتر حیرت‌زده بود او 
وقتـــی پیش ســـروان فروتن رفت گفـــت: همه چیز عین 6 قتل دیگر اســـت 
حتی اندازه ســـیم قرمزرنگ که 50 سانتیمتر است این قاتل یک دیوانه است 

باور کنید جنون دارد اســـت و جنایتکارانه‌ای دارد .
وقتی خواســـتند قتلگاه مونا را ترک کنند ســـروان فروتن خبردار می‌شود که 
یک پیرمرد مشاهداتی داشـــته است که می‌تواند برای تحقیقات مفید باشد. 
نور امید در چشـــمان ســـروان برقی زد تا آن لحظه در هیچ کـــدام از جنایات 
کســـی پیدا نشـــده بود تا ســـرنخی بدهد، احمدعلی باغبان فضای سبز بلوار 
روبه‌روی پارک جنگل بود این مرد در بازجویی گفت که یک ماشـــین خارجی 
آلبالویـــی رنگ که تصور می‌کنـــد بنز بود چون آرم مخصـــوص آن روی کاپوت 
نصب بود را دیده اســـت که وارد جنگل شـــده اســـت و حـــدود 20 دقیقه بعد 
با ســـرعت زیادی آنجا را ترک کرده و به ســـمت شـــمال حرکت کرده اســـت. 
ســـاعتی که ایـــن پیرمرد ادعا می‌کند ماشـــین خارجـــی را دیده اســـت دقیقاً 
ســـر ظهر بود و پارک جنگلی چیتگر در روز وســـط هفته کامـــاً خلوت بود. با 
وجود اینکه هیچ ردی از ماشـــین بنـــز آلبالویی رنگ نبود اما ســـروان فروتن 
بـــا چرخانـــدن احمدعلی در نمایشـــگاه‌های اتومبیـــل پی برد بنـــز آلبالویی 
رنگی که در صحنه جنایت دیده شـــده اســـت مدل جدید بوده اســـت حتماً 
متعلق به یک مرد پولدار اســـت. بایستی ماشـــین‌هایی با این مشخصات که 
تعدادشـــان نمی‌توانست زیاد باشـــد ردیابی می‌شـــدند البته در مورد ادعای 
شـــاهد پرونده شـــک و شـــبهه‌ای نیز وجود داشـــت می‌شـــد تصـــور کرد که 
ماشـــین خارجی اصلاً بنز نبوده اســـت. یک هفته از هفتمین قتل ســـریالی 

گذشـــته بود تصور می‌رفت تا هشـــت روز دیگر باز دختری چشم آبی به قتل 
برســـد شـــاید هم زودتر این اتفاق می‌افتاد. ســـروان پارسا خیلی کلافه پشت 
میز کارش نشســـته بود که ســـرهنگ احمدی او را صدا زد و گفت که دختری 
چشـــم آبی از دســـت مردی که می‌خواســـت او را به زور ســـوار ماشین کند، 
فرار کرده اســـت و اطلاعات بدردبخوری دارد و الان در محوطه آگاهی در حال 
نزدیک شـــدن به اداره ویژه قتل اســـت. با دلگرمی خاصـــی روی صندلی‌اش 
نشست سه دقیقه بیشـــتر طول نکشید که دختری با چشـــان آبی وارد اداره 
قتل شـــد و هنوز به ســـمت ســـرهنگ حرکت نکرده بود که ســـروان فروتن 

با دست اشـــاره‌ای کرد و خواســـت نزد او برود. 
ســـاغر ترســـیده بود او با لکنت حرف می‌زد و می‌گفـــت : در یکی از روزنامه‌ها 
خوانده بـــودم که قاتلی دختران چشـــم آبـــی را به قتل می‌رســـاند به خاطر 
همین عینک آفتابی به چشـــم می‌زدم یا فقط ســـوار ماشـــین‌های کرایه‌ای 
می‌شـــدم. امروز صبح با عجله‌ای که در رفتن به دانشگاه داشتم، یادم رفت 
عینک آفتابی‌ام را همراه خود ببرم. هنوز به ســـر کوچه‌مان نرسیده بودم که 
یک ماشـــین بنز قرمزرنگ جلوی پایم توقف کرد و راننده شـــروع به بوق زدن 
کرد فقط توانســـتم چهره راننده را ببینم با بی‌اعتنایی راهـــم را کج کردم اما 
راننده ســـمج بود باز بوق می‌زد تا اینکه احســـاس کـــردم او می‌خواهد من را 
به زور سوار ماشـــینش کند در جهت مخالف ماشین دویدم او نامردی نکرد 
دنـــده عقب گرفت فقط توانســـتم خودم را به نانوایی محل‌مان برســـانم که 
ایـــن بار راننـــده بنز قرمزرنگ منصرف شـــد و بـــه راه افتاد، با وجـــود ترس به 

بیرون از نانوایی سرک کشـــیدم و توانستم شماره بنز را بنویسم.
بهترین خبری بود که می‌شـــد به ســـروان فروتن داد. شـــماره بنـــز آلبالویی 
رنگ را گرفت و از اداره قتل خارج شـــد، هنوز یک ســـاعت نگذشـــته بود که 
آدرس خانـــه‌ای ویلایی در نیـــاوران در اختیارش بود و او به همـــراه تیم ویژه 
عملیاتـــی به ســـمت خانه‌ای که تصـــور می‌کرد قاتل هفت دختر چشـــم آبی 

در آن مخفی شده اســـت، حرکت کرد.
ســـاعت 4 عصر بـــود که بـــه خانه ویلایی رســـیدند. ســـاغر با وجود ترســـی 
که داشـــت، حاضر شـــده بود همراه آنان باشـــد ســـروان حتی بـــه او فرصت 

نداده بـــود راننده بنز را چهره‌نگاری کند زنـــگ خانه را زدند و منتظر 
ماندند. صدای مردانه‌ای از آیفون شـــنیده شـــد وقتی او 

از ســـروان فروتـــن شـــنید که پلیـــس جنایی 
پشـــت در اســـت، اجـــازه گرفـــت 

پوشـــش خـــود را مرتب 
کنـــد ســـپس 

ر  د ی  جلـــو
رفت. مـــرد جوان بســـیار 
زیبا چهره و شیک‌پوشـــی بود و خیلی 

خـــوب حرف مـــی‌زد.
 شما در این خانه تنها زندگی می‌کنید؟

خانه متعلق به من است ارث پدری‌ام بود البته مستخدم جوانی نیز دارم.
 ماشین بنز آلبالویی رنگ به شماره... متعلق به شماست؟

بله از وقتی به ایران آمده‌ام برای اینکه ماشـــین زیر پایم باشـــد آن را خریده‌ام 
چطور مگر؟ ســـروان فروتن از ساغر خواســـت با دقت به آن مرد شیک‌پوش 
نگاه کند بعد وقتی شـــنید راننده بنزی که می‌خواســـت ســـاغر را بدزدد هیچ 

شباهتی به این مرد نداشـــت به سراغ وی بازگشت.
 بجز خودت، کسی هم هست که ماشین بنز تو را در اختیار 

داشته باشد؟
گاهـــی حســـن، جوان مســـتخدم را می‌گویـــم از آن اســـتفاده می‌کنـــد البته 
مدتی اســـت زیاد رانندگی می‌کند و من تصمیم دارم برای او نیز یک ماشـــین 

مناســـب خریداری کنم.
 این حسن الان کجاست؟

چون قرار اســـت شام میهمان داشته باشـــیم، او در حیاط پشتی ساختمان 
در حال ســـاخی کردن گوســـفند اســـت کار بســـیار وحشـــتناکی است من 
طاقـــت دیـــدن این صحنـــه را ندارم. به درخواســـت ســـروان فروتـــن جوان 
شـــیک‌پوش بـــه داخل خانـــه رفت تا حســـن را بـــه جلـــوی در هدایت کند. 
وقتی این مرد قوی‌هیکل با ســـر و صورتی تراشـــیده و کلـــه‌ای طاس، ابروهای 
درهم پیچیـــده و گونه‌های برجســـته روبه‌روی تیم عملیاتی پلیس ایســـتاد، 
ســـاغر بادیدن حســـن قدمی به عقب برداشـــت و فریاد زد: »خودش است، 

خودش است...«
حســـن که ســـاغر را شـــناخته بود با تنه زدن به مأموران توانست فرار کند اما 
با شـــنیدن شلیک تیر هوایی در جای خود میخکوب شد، روی زمین نشست 

و دستانش را پشت‌سرش گذاشت.
بیشـــتر از همه جوان شیک‌پوشـــی که بیژن نام داشت، ترســـیده بود. او به 
درخواســـت ســـروان فروتن همراه حســـن داخل ماشـــین پلیس نشست و 

مأمـــوران وارد ویلای او شـــدند تا به آلات جرم دســـت یابند.
در عمـــارت اصلی ویلا که دیوارهای ســـفیدرنگی داشـــت و در و پنجره‌هایش 
بـــا رنگ قهوه‌ای و شیشـــه‌های رفلکـــس زیبایی خاصی پیدا کـــرده بود، چیز 

خاصی پیدا نشد تا اینکه ســـروان صدای فریادهای یکی از مأموران را از ضلع 
شـــمالی محوطه دو هزار متری خانه ویلایی شـــنید. درختان که نزدیک هم 
کاشـــته شده بودند باعث شـــده بود تا اتاقکی در آن گوشـــه از محوطه پنهان 
بمانـــد یـــک اتاقک بـــا دیوار آجـــری که درخـــت انگـــور دور آن پیچیـــده بود 
محل اصلـــی جنایات بـــود در آنجا 10 ســـیم قرمزرنگ به اندازه‌های یکســـان 
50 ســـانتیمتری، یـــک تیغ موکت‌بـــری برگه‌های ســـفید در انـــدازه A4 برای 
نوشـــتن اعداد خارجی بـــا جوهر قرمزرنگ و یـــک قیچی کـــه روی آن آثاری از 

موی بلوند دختران چشـــم‌آبی دیده می‌شـــد.
معما حل شـــده بود، حســـن بایســـتی اعتراف می‌کرد، وقتی بـــه اداره آگاهی 

رفتند، حســـن ســـعی کرد خود را به احمقی بزند.
 بگو چرا دست به قتل زده‌ای؟

من قاتل نیستم، باور کنید نمی‌دانم در‌مورد چه موضوعی حرف می‌زنید.
 تو هفت دختر چشم‌آبی را کشته‌ای؟

من هیچ‌کس را نکشـــته‌ام، حتـــی دلم بـــرای جوجه‌ها می‌ســـوزد، مهربانم 
نیستم. قاتل 

 این دختر را می‌شناسی؟ )اشاره به ساغر(
می‌خواستم با او ازدواج کنم اما بداخلاقی کرد من هم از خیرش گذشتم.

 چرا این همه جنایت را مرتکب شده‌ای؟
مگر ازدواج جنایت اســـت، ســـر به ســـرم نگذارید، خوابم می‌آید، اصلاً حال 

و حوصله ندارم، عصبانی‌ام نکنید.
سروان نمی‌دانست چگونه حســـن را وادار به اعتراف کند، کاغذ و قلمی روی 
میز گذاشـــت و گفت که اگر وجـــدان داری بنویس چـــه غلط‌هایی کرده‌ای؟ 

بعد او را تنها گذاشـــت و سراغ بیژن رفت.
 تو رفتارهای مستخدمت را زیرنظر داشتی؟

ببینیـــد، مـــن از حســـن می‌ترســـم، از خـــودش بپرســـید هـــر وقـــت پـــول 
می‌خواســـت در اختیـــارش می‌گذاشـــتم چند باری بـــه من حمله کـــرد اما 
التمـــاس کردم و او را یاد مادرش انداختم دســـت از ســـرم برداشـــت اما مرد 

دوست‌داشـــتنی‌ای اســـت.
 تو نمی‌دانستی در آن اتاقک چه جنایاتی رخ می‌دهد؟ و 
ماشین تو وسیله انتقال یا شکار دختران چشم‌آبی است؟

یک‌بـــار صدای فریادهایی شـــنیدم، باور کنید نمی‌خواســـتم هیچ‌وقت این 
راز را فـــاش کنم تصمیم داشـــتم بـــاز به کانـــادا برگردم و دیگـــر این‌طرف‌ها 
پیدایم نشـــود، اما مجبورم، صدای یک زن بود من چون به مشـــروب اعتیاد 
دارم اغلب جلوی تلویزیون می‌نشـــینم و حرکتی ندارم اما  آن شـــب در حال 
قـــدم‌زدن در حیـــاط بودم به ســـمت اتاق رفتم حســـن مطمئن بـــود من را 
نخواهـــد دیـــد چون علاقه‌ای به کنجکاوی نداشـــتم از پشـــت پنجـــره او را با  
یک دختـــر زیبا دیدم. آن دختر وحشـــت‌زده التماس می‌کرد حســـن با تیغ 
موکت‌بـــری روی صورت و پاهایش ضربه می‌زد، من دیدم که حســـن موهای 
ایـــن دختر را قیچی کرد و بعد ســـیمی دور گلویش انداخـــت و او را خفه کرد.

 چرابه پلیس خبر ندادی؟
حســـن در تهران بـــرای من بهترین نوع مشـــروب را می‌خرید می‌خواســـتم 
وقتی این خانه و دارایی پدرم را فروختم از اینجا بروم و احســـاس مسئولیتی 
نداشـــتم در ضمن از حسن می‌ترســـیدم او از یک طایفه انتقامجو است اگر 
می‌دانســـتند من راز قتل‌ها را فاش کردم، نمی‌گذاشـــتند زنـــده بمانم، الان 
کـــه می‌گویم مطمئن هســـتم فـــردا از ایران خـــارج شـــده‌ام و می‌خواهم به 

کانادا برگردم.
 تا وقتی اجازه خروج نداری، نمی‌توانی بروی.

هرچه بخواهیـــد می‌گذارم تا فردا هـــم حاضرم همه نوع همـــکاری بکنم اما 
برنامه‌هایـــم را به‌هـــم نریزید،‌حســـن به شـــما چیزی نخواهد گفـــت اما من 

حاضرم با او مواجه شـــوم.
 بنویسید چرا قتل ها را مرتکب شده است؟

او که اصلاً ســـواد نـــدارد، اگر هم داشـــت، هیچ چیزی نمی‌نوشـــت مطمئن 
باش اما من شـــهادتم را محضـــری می‌کنم.

بیـــژن راســـت می‌گفت حســـن حتـــی یک کلمـــه نیز ننوشـــته بـــود ،به نظر 
می‌رســـید بدون اقرار نیز دلایل برای متهم ســـاختن او وجود داشـــته باشـــد.

ساعت 20 شـــامگاه فردای آن روز حسن هنوز حرفی نزده بود فقط چند باری 
به‌خاطر اینکه نتوانســـته بود روز پنجشنبه ســـر مزار مادرش برود، گریه کرده 
بود همه مأموران و رئیســـان آگاهی تأکید داشـــتند قاتل کسی جز این جوان 

قوی‌هیکل که از نظر روحی و روانی مشـــکلاتی دارد، نیست.
چشـــمان ســـروان فروتن در ســـالن انتظار می‌چرخیـــد وقتی بیـــژن را دید 
خنـــده‌ای کـــرد و ســـراغش رفـــت. مرد شـــیک‌پوش با دیـــدن او ســـعی کرد 
خونســـردی خود را نشـــان دهد و گفت: »بازپرس اجازه خروج از کشـــور را به 

من داده اســـت، حتماً بـــرای بدرقه‌ام آمـــده‌ای؟! «
 سروان فروتن پوزخندی زد و گفت: شما به جرم هفت فقره 

قتل بازداشت هستید؟
ســـروان فروتن به قاتل ســـریالی گفت که اولاً حسن ســـواد فارسی ندارد چه 
رســـد به ســـواد خارجی که اعداد را انگلیسی بنویســـد و چون بیژن در خارج 
زندگـــی می‌کرد، عادت به نوشـــته‌های انگلیســـی داشـــت از ســـوی دیگر در 
صحنـــه قتل‌هـــا دیده شـــده بود مقتـــولان ابتدا خفه شـــده‌اند ســـپس روی 
آنهاشـــکنجه و برش‌هـــای چاقو رخ داده اســـت کـــه با دروغ‌هایـــی بیژن که 
صحنه قتل یک دختر توســـط حســـن را بازگو کرده بود، همخوانی نداشـــت 
چرا که او گفته بود دیده اســـت حســـن ابتدا دختر چشم‌آبی را شکنجه داده 

و ســـپس با ســـیم خفه‌اش کرده است.
بیژن وقتی شـــنید مچش باز شـــده اســـت، ســـر به زیـــر انداخـــت و گفت: 
در کانـــادا نامزدی چشـــم‌آبی و بلوند داشـــتم کـــه به من خیانت کـــرد، وقتی 
افســـرده شـــدم به ایران آمدم تا آرام شـــوم در اینجا ناگهان تصمیم به انتقام 
از دختران چشـــم‌آبی گرفتم چرا که از پســـر جـــوان کانادایی شـــنیده بودم 
چشـــم‌های نامزد من باعث جذب او شـــده اســـت. می‌خواســـتم بعد از این 
قتـــل ها که برایم ســـرگرمی هم شـــده بود، به کانـــادا برگـــردم و در آنجا ابتدا 

نامزدم و ســـپس چند دختر چشـــم‌ آبـــی دیگر را به قتل برســـانم.

دختران دختران چشم آبیچشم آبی
مهدی 

ابراهیمی
روزنامه‌نگار

7
 مقتول مونا
  نام داشت

 20 ساله بود و 
دانشجوی یکی 
از دانشگاه‌های 

 تهران بود در 
6 جنایت گذشته 
چهار نفر دانشجو 

بودند دو دختر 
محصل دوره 

پیش‌دانشگاهی 
بودند و یک 

دختر منشی یک 
دندانپزشک بود

بالای سر جسد
 

 عدد 7 انگلیسی نوشته 
شده و یک دهان که 

دندان‌هایش حالت 
خنده داشت، نقاشی 

شده بود

زنانی که نوزاد می‌دزدند!


